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طناز لطيفيان، الناز نجار نجفى

بابرنامه و باغ 

انيان  گور سلسلۀ  مؤسس  بابر،  ظهيرالدين محمد  زندگي نامۀ  بابرنامه 
هند، است. توجه بابر به محيط اطرافش و دقت او در ثبت رويدادها 
تاب را منبع مناسب شناخت اوضاع و احوال  ان ها اين  و گزارش م
زمان زندگي او ساخته است. از اطلاعات تاريخي و جغرافيايى و طبيعي 
تاب يافت. بخش عمدۀ سير وقايع  و معماري همه را مي توان در اين 
ه به مفهوم باغ  ا  تاب به نوعي مرتبط با باغ و باغ سازي است؛ چه آ
ه به عمارات باغ  ا  در ذهن نويسنده و همعصران او اشاره دارد و چه آ
ا مربوط  ا و چگونگي طرح انداختى آ و ويژگي هاي باغ ها و طرح آ
ه مي توان از بابرنامه دريافت «زندگي  مي شود. شايد مهم ترين مطلبى 
ه بسياري از فعاليت هاي زندگي انسان  در باغ» باشد. چنين مي نمايد 

زمان بابر به نوعي با باغ پيوسته بوده است.

بابر(۸۸۸-۹۳۶ق)،  ظهيرالدين محمد  زندگي نامۀ  بابرنامه 
انيان هند، است. اين منبع پيش از  مؤسس سلسلۀ گور

هر چيز راهي براي آشنايى با احوال عصر خود پيش روي 

 شرح جنگ و 
ً
ه بابرنامه صرفا خواننده مي گشايد؛ چرا 

تاب جغرافياي طبيعي  ه  گريزهاي يک پادشاه نيست، بل

تاب  و انسانى و تاريخي هم هست. بخشي از وقايع اين 

موضوع  اين  است.  جريان  در  ايران  فرهنگي  حوزۀ  در 

دربار  و  هند  انيان  گور دربار  نزديک  رابطۀ  همچنين  و 

م در بخشي از مدت حيات اين  صفويان ايران ــ دست 

تاب را در مطالعات فرهنگي ايران  دو سلسله ــ اين 

ارزشمند ساخته است. 

ايران  با  او  رابطه  و  بابر  به  ابتدا  مقاله  اين  در 

ايران  در  بابرنامه  خطي  نسخ  آن،  از  پس  مي پردازيم. 

يا  به تصريح  ه  را  موضوعاتي  سپس  نيم.  مي  معرفى  را 

نيم؛ از جملۀ اين  تلويح در بابرنامه آمده است بيان مي 
انى و معماري؛ و  موضوعات، اطلاعات جغرافيايى و م

معماري  دربارۀ  بابرنامه  ه  است  چيزي  همه،  از  مهم تر 

اين  د.  مي  مخاطبانش  اختيار  در  آن  در  زندگي  و  باغ 

مقاله نتيجۀ تلاشي است براي بيان  آنچه  بابرنامه از باغ 

مي گويد. 

۱. ظهيرالدين محمد بابر۱
۱-۱. نسب

رغانه متولد شد. 
َ
محمد بابر به سال ۸۸۸ق/۱۴۸۳م در ف

سلطان  به  شيخ،   عمر  ميرزا  پدرش،  طريق  از  او  نسب 

 به تيمور لنگ؛ 
ً
ايتا ابوسعيد و ميرزا محمد و ميران شاه و 

غ نگارخانم،  به پانزده واسطه به 
ُ
ل
ْ
ت
ُ
و از سوي مادرش، ق

دوازده سالگي،  در  ۸۹۹ق،  سال  در  او  مي رسد.  چنگيز 

رغانه شد. 
َ
ومت ف پس از وفات پدرش، وارث ح

۱-۲. سرانجام

انيان  بابر در سال ۹۳۲ق/ ۱۵۲۶م سلسلۀ بزرگ گور

رد و اعقاب او درحدود ۳۵۰ سال بر  هند را تأسيس 

سراسر يا بخش هايى از شبه قارۀ هند فرمانروايى داشتند. 
او در سال ۹۳۷ق/ ۱۵۳۰م در ۴۹سالگي درگذشت.۲

۱-۳. نسبت او با ايران

 از روابط دوستانه و 
ً
تاريخ دو ملت ايران وهند معمولا

درآميختگي فرهنگي خالى نبوده است. عصر طلايى اين 

دانست.  انيان  گور دورۀ  مي توان  را  فرهنگي  ارتباطات 
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بين ظهيرالدين بابر و شاه اسماعيل صفوي هم دوستر و 

الفتر برقرار بود.

برشاه، نوۀ بابر،  وفايى هنري دربار ا در دورۀ ش

فارسي  زبان  دوره،  اين  در  گرديد.  آغاز  بابرنامه  ترجمۀ 
انيان بود. عبدالرحيمِ خانِ خانان  زبان رسمي دربار گور

ي جغتايى به فارسي  بر خاطرات بابر را از تر به فرمان ا

برگرداند. 

۲. بابرنامه
ـ واقعات (وقايع) بابري، توزک بابري يا فتوحات  بابرنامه ـ
بابري ــ زندگي نامۀ خودنوشت ظهيرالدين محمد بابر به 
ي جغتايى است (ت۱). مَطلع اين زندگي نامه آغاز  زبان تر

پادشاهي اوست ــ «در ماه رمضان سنۀ هشتصدونودونه 

در ولايت فرغانه به سن دوازده سالگي پادشاه شدم»۳ ــ 

ي پيش از مرگ او انجام مي گيرد.۴   و اند

تاب بر اساس وقايع زندگي بابر به صورت زير 

قابل تقسيم است:

ابل  (۸۹۹- ۱۰ق )؛  ومت  انديجان  تا سفر به   ۱) از ح

ابل  تا فتح  دهلي  (۹۱۰-۹۳۲ق ). ۲) از سفر به  

انيان  در هند تا درگذشت  وي   ۳) از تأسيس  سلسلۀ گور

(۹۳۲-۹۳۷ق ).

۲-۱. نسخ خطي بابرنامه در ايران 

با جستجويى دربارۀ نسخه هاي موجود بابرنامه در ايران، 

نسخه اي فارسي، با عنوان بابرنامه، موسوم به توزک بابري 
مجلس  تابخانۀ  در  ه  آمد  دست  به  بابري  فتوحات  يا 
ه از مقدمه و  شوراي اسلامي نگهداري مي شود. چنان 

تاب  اتبى به نام ملک ال مؤخرۀ اين نسخه برمي آيد، آن را 

رده و به سال ۱۳۰۸ق در بمبئي، با غلط هاي  استنساخ 

تاب  ه ملک ال تابى  فراوان، به طبع سنگي رسانده است. 

رده ترجمۀ فارسي  نسخۀ خود را از روي آن «ترسيم» 

ه عبدالرحيم خانِ خانان۵ به سال ۹۹۸ق  بابرنامه است 
رده بود. اين برگردان به دستور  يه  برشاه  در دربار ا

برشاه و به منظور ياري رساندن به ابوالفضل در تأليف  ا

به  عبدالرحيم خان  ترجمۀ  ه  آنجا  از  سرگرفت.  برنامه  ا

لحاظ جامعيت از مهم ترين نسخ بابرنامه به شمار مي آيد، 

تاب هم ــ با وجود غلط هاي فراوان ــ  نسخۀ ملک ال

نسخۀ مهمي است. 

به  است  نسخه اي  ايران  در  بابرنامه  نسخۀ  دومين 
به  ميرآخور  محسن ميرزا  را  آن  ه  جغتايى  ي  تر زبان 

نون  رد و ا ش  سال ١٢٧٧ق به ناصرالدين شاه پيش

اخ گلستان نگهداري مي شود. در اين نسخه،  تابخانۀ  در 

ب  تاب را با مر ترجمۀ تحت اللفظي فارسي سطر به سطر 

سرخ نوشته اند.۶ 

تاب  ۲-۲. ديگر نسخه ها و ترجمه هاي 

بِوِريج(۱) اولين ترجمۀ بابرنامه به زبان انگليسي را در سال 

ه بوريج بر اين نسخه نوشته  رد. مقدمه اي  ۱۹۲۱م منتشر 

از حيث نسخه شناسي بابرنامه جامع است. نسخۀ اصلي 

بابرنامه، طبق آنچه در اين مقدمه آمده است، افتادگي هايى 
ه پس از مرگ بابر (۹۳۶ق) و البته قبل از ترجمۀ  دارد 

رخ  (۹۹۸ق)،  فارسي  به  عبدالرحيم خان  دست  به  آن 

ساخته  مخدوش  را  تاب  از  قسمت هايى  و  است  داده 

تاب با خبر  ه شروع ناگهانى  است. بوريج معتقد است 

ه او هنوز از  پادشاهي بابر در دوازده سالگي، در حالى 

م پدر  سال تولد و متنفذترين افراد زندگي اش ــ دست 

ت۱. بابر در حال 
نوشتى خاطرات خود در 
ي از باغهاي هند ي

(1) Beveridge
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مي نمايد.  عجيب  مي  است،  نگفته  هيچ  ــ  مادرش  و 

ه به سير  به جز اين، در جاي جاي متى انفصالاتي هست 

بوريج،  روايت  به  ند.  مي  وارد  خدشه  ماجراها  منطقي 

ل زندگي بابر  تاب زمانى به طول هجده سال از  وقايع 

تاب مصادف با  ع شامل است؛ شروع 
ّ
را به صورت مقط

او  وفات  از  قبل  ماه  شانزده  و  است  بابر  دوازده سالگي 

انگليسي  نسخۀ  براي  بوريج  ه  عنوانى  مي گيرد.  پايان 

خود برگزيده بابرنامه به زبان انگليسي(۲)  است.

۳. تصريحات
تاب جغرافياي تاريخي شمرد. دربارۀ  بابرنامه را مي توان 
تاب خود از  ا گذشته يا در  ه بابر از آ مناطق مختلفي 

رده اطلاعات بسيار دقيقي آمده است؛ از اين  ا ياد  آ

قبيل: 

 نام شهر يا منطقه و وجه تسميۀ آن؛
  (... وه، دره، رودخانه و حدود طبيعي و جغرافيايى شهرها (

ر دقيق عرض و طول  و معرفى شهرهاي اطراف؛ گاه ذ

:
ً
جغرافيايى منطقه؛ مثلا

ربع  در  شد.  مسخر  و  ميسر  سمرقند  ولايت  و  شهر 

اقليم  از  است.  متر  لطيف شهر  سمرقند  برابر  ون،  مس

پنجم است. طول او به ضبط نود درجه و دقيقه است. 

عرض او هم چهل درجه و دقيقه است. شهر او سمرقند 

است؛ ولايت او را ماوراءالنهر مي گويند.۷ 

 اقليم هر شهر و ولايت و مقايسۀ شهرها و آب وهواي 
مناطق از لحاظ گرما و رطوبت و جهت بادها؛

 تنوع پوشش گياهي و تنوع جانوران منطقه و شيوه هاي 
ا؛ رايج صيد آ

و  تعداد  منطقه؛  يا  شهر  هر  مهم  عمارت هاي   معرفى 
مورد  در  و  شهر،  هر  امتيازهاي  شهر؛  دروازه هاي  نام 

ا؛ پايتخت ها، علل پايتخت شدن آ

 جزئيات ساختمانى و نوع تزيينات هر بنا و گاه حتر 
فرش  طرز  و  ديواري  نقاشي هاي  و  تصويرها  توصيف 

:
ً
ردن بنا؛ مثلا

از عمارات الغ بيک ميرزا در درون قلعۀ سمرقند مدرسۀ 

عالم  در  است،  لانى  گنبد  خانقاه  در  ه  است،  خانقاه 

م نشان مي دهند. و نزديک به همين  لان  اين چنين گنبد 

مدرسه و خانقاه يک حمام خوبى انداخته، به حمام ميرزا 

مشهور است؛ از هر قسم سنگ فرش ها ساخته اند. در 

ه بوده  خراسان و سمرقند آن طور حمام معلوم نيست 

باشد. ديگر در جنوب مدرسه يک مسجدي انداخته، 

رده  ه قطع قطعه چوب ها را تراش  ع گويند، 
ّ
مسجد مقط

و  ديوارها  تمام  انداخته اند.  نقش ها  ختايى۸  و  اسليمي 
سقف ها همين طريق است.۹

:
ً
 مصالح ساختمانى غالب در بناهاي هر شهر؛ مثلا

 از چوب مهوه است از 
ً
ثرا اي مردم هندوستان ا عمار

رده  شند گل او را مثل مويز خشک  گل مهوه عرق مي 
مي خورند.۱۰

۴. تلويحات
مشيتّ  به  اعتقاد  و  قدر  و  قضا  مانند  بابر،  اعتقادات   

ان ها، علاقۀ او به  خداوند در امور، اجتناب از غصب م

هنر و هنرمندان و ديگر احوالات بابر در هنگام جنگ 

تاب را روشن  و حين صلح، شخصيت او و تأثير آن بر 

ند؛ از آن جمله: مي 

ند؛  مک مي  ه به فهم سلايق زمان   مقايسۀ ميان بناها، 
سري: يش با طاق   مقايسۀ ديوان خانۀ 

ً
مثلا

است؛  سمرقند  جنوبى  در  است،  يش  ولايت  ديگر 

يک  يش  و  سمرقند  ميان  در  است.  راه  فرسنگ  نُه 

ه  وه تن مي گويند. سنگ ها  تب ها  وهي افتاده در 

ارها،  وه مي آرند. در  نند، تمام ازين  سنگ تراشي مي 

صحرا و شهر او از ديوار و بام چون خوب سبز مي شود، 

«شهر سبز» مي گويند. چون زادوبوم تيموربيک از شهر 

يش بود؛ به جهت اين شهر و پايتخت ساختى، سعي 

در  عالى  عمارت هاي  و  رد  ايت  بى  اهتمام  و  بسيار 

رد به جهت ديوان نشستى خود. يک پيش طاق  يش بنا 

لان در طرف راست و در طرف چپ به جهت امراي 

و  پرسند  ديوان  نشسته  ه  ديوان  امراي  و  تواجي 

پيش طاق ديگر خردتر از آن پيش طاق ساخته ديگر به 

ه از احوال ايشان پرسيده شود.  جهت نشستى مردمي 

رده اين چنين  در هر ضلع اين ديوان خانۀ خود طاقچه ها 

ه از  م نشان مي دهند. مي گويند  طاق عالى در عالم 

يش مدرسه و  تر است. ديگر در  سري اين  طاق 

ديگر  بعضي  مقابر  و  جهانگيرميرزا  قبر  ساخته،  مقبره 

يش به جهت شهر شدن  اولاد او آنجاست. چون قابليت 

چون سمرقند نبود، آخر به جهت پايتخت همان سمرقند 

را اختيار نمود.۱۱ 

شخصيت هاي  معاشرت؛  در  رايج  پسندهاي  و   آداب 

(2) The Bābur-
nāma in English
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برجستۀ زمان خودش يا قدما؛ ادبا و فضلا، سلاطين و 

وزرا و آثارشان؛

:
ً
نايه ها؛ مثلا  اصطلاحات و 

هندوستانى غير هندوستانى را خراسانى مي گويد چنانچه 
عرب غيرعرب را عجم مي گويد.۱۲

وک سراي  به  ه  فرمود  را  سلطان علي ميرزا 

ه  شند. از عمارت عالى  برآورده به چشم هايش ميل ب

ه در  وک سراي است  ي اين  تيموربيک انداخته بود ي

ارک سمرقند واقع شده. اين عمارت عجب خاصيتر دارد 

ه سربرداشته بر تخت بنشيند،  ه از اولاد تيموربيک هر 

د هم  س به داعيۀ تخت سرمي  اينجا مي نشيند و هر

ه فلان پادشاه زاده را  نايتر شده  ه  د، تا آن اينجا مي 

شتند. سلطان علي ميرزا  وک سراي برآوردند؛ يعنى  به 
شيدند.۱۳ وک سراي آورده در چشمان او ميل  را به 

۵.  باغ  در بابرنامه 
ه شرحش در بابرنامه آمده در باغ روي  بسياري از وقايعي 

ه باغ در زندگي و ذهن بابر حضور  داده است. چنين مي نمايد 

مي توان  ه  اينجاست  از  است.  داشته  چشم گيري  بسيار 

اطلاعات بسيار متنوعي دربارۀ باغ در بابرنامه يافت.

ر باغ ها در بابرنامه ۵-۱. ذ

ه به صراحت دربارۀ باغ است  تاب  اطلاعات معماري 

از اين قرار است:

ا؛  تعداد و موقعيت باغ هاي هر شهر و معرفى آ
 اندازه هاي حدودي باغها و عمارت ها و اجزاي مرتبط 

ا (هندسۀ باغ)؛ با آ

:
ً
سان مؤثر و بانيان و صاحبان باغ ها؛ مثلا  نام 

ه حيدربيگ طرح  آمده اند بيرون شاهرخيه، در باغي 

وه  ردم. خان در ميان  انداخته بود، خان را ملازمت 

بودند.  نشسته  لان  چاردرۀ  لان خانه  انداخته  طرح 

به مجرد درآمدن به خانه، سه مرتبه زانو زدم. خان هم 

زانو  بازگشتى  و  ديدن  از  بعد  برخواستند.  رده  تعظيم 

زدن، بر خود طلبيده شفقت و مهربانى بسيار نمودند؛ و 

بعد از يک دو روز بازفرستاده و امنيت به جانب اخشي و 

ردم. از اخشي وقت نماز جمعه برآمده به  اندجان عزيمت 

راه بند سالار ميانۀ نماز شام و خفتى به اندجان آمدم.۱۴  

 نوع گياهان باغ و توضيح ميزان ثمربخشي هر نوع گياه 
در آن اقليم خاص؛

آبياري  و  آب رسانى  نظام  و  باغ  هر  آب  تأمين   منابع 
:
ً
ا؛ مثلا آ

ه آب روان ندارد.  لان هندوستان اين است  يک عيب 

ه قابل باشد، چرخ ها ساخته آب هاي روان  هر جاي 
رده طرح وار و سياق وار جاها ساخته شد.۱۵

۵-۲. مفهوم باغ در بابرنامه

در بابرنامه از باغ با اين واژه ها ياد شده است:
باغ؛ چارباغ؛ باغچه؛ بستان سرا.

در بابرنامه، تفاوت جدي در مفهوم اين چند واژه 
نيست. گويا به جز باغچه و بستان سرا، واژه هاي باغ و 

ه  تفاوت  اين  با  رفته اند؛  ار  به  هم  جاي  به  چارباغ 

باغ هاي ميوه و بدون نظم هم «باغ» خوانده شده است. 

باغي  مراد  مي شود،  «چارباغ»  از  صحبت  ه  وقتر  اما 

ه به دست انسان نظم يافته يا «طرح انداخته شده»  است 

است. واژۀ «طرح» معادل واژۀ انداختى يا «بيرون انداختى» 

واژۀ  دو  با  بابرنامه  جاي جاي  در  است.۱۶   شده  آورده 

ه  «طرح انداختى» و گاه تنها «انداختى» مواجه مي شويم، 

ار  ردن اثر معماري يا چارباغ به  براي بيان طراحي 

رفته است (ت۲، ۳، ۴).

ي از نگاره هاي  ت۲. ي
متعدد از باغ وفاي بابر 
ابل در 
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ه نقطۀ عطفي در زندگي  تاب،  از مهم ترين وقايع 

بابر است و اثر مهمي در خط سير باقي زندگي بابر و به 

تبع آن بابرنامه داشته است، رسيدن خبر وفات پدرش، 
عمر شيخ، است.

ه ميرزا را اين واقعه دست داد من در اندجان  در وقتر 

در چهارباغ بودم روز سه شنبه پنجم رمضان اين خبر 
به اندجان آمد.۱۷

ه چهارباغ در  تاب، اهميتر  در همين يک جمله از 

ه او مي توانست  نزد بابر داشته است معلوم مي شود؛ چرا 

خود  حضور  ان  م از  و  بگذرد  ماجرا  اين  جزئيات  از 

هنگام شنيدن خبر اين واقعه چيزي ننويسد. اما چهارباغ 

ه او حتر نام اين  ان براي او مهم است؛ چرا  بودن اين م

رده است. ر ن چهارباغ را ذ

تاب به حساسيت بابر  ل  از اين به بعد نيز در 

ه در آن حضور دارد پي مي بريم. او موقعيت  انى  به م

ا حضور  ه در آ ان هايى را  انى بيشتر م جغرافيايى و م

جزئيات  به  او  توجه  است.  داده  توضيح  به دقت  داشته 

ان ها حتر بيش از جزئيات حوادث است. اهميت باغ  م

اوقات  در  او  ه  ند  مي  خودنمايى  بيشتر  آنجا  بابر  براي 

باغ ها   
ً
غالبا جنگ  وگريزها،  و  شي ها  ر لش از  فراغت 

را براي اقامت موقت برمي گزيد. بيشتر مراسم نظامي و 

تشريفاتي و خصوصي زندگي او در باغ ها و عمارت هاي 

ا در جريان بوده است. بعضي از عمارت هاي  درون آ

درون باغ در بابرنامه اينهاست:
مقوي خانه؛  سوسي خانه؛  ديوان خانه؛  طرب خانه؛۱۸ 

وک سرا؛ تورخانه؛ چينى خانه؛ طوي خانه؛  توشک خانه؛ 

قوش خانه؛۱۹ خلوت خانه.

از جملۀ اين عمارت ها، ديوان خانۀ بدايع الزمان است 

ه در مرغاب، در باغ جهان آرا،  بود. بابر در توصيف اين 

باغ از ازدحام جمعيت در خانۀ بدايع الزمان براي شرف يابى 

به حضور او و وجود عمارتي به نام ديوان خانه در آن 

ه چگونه مراتب شخصيتر  ند و توضيح مي دهد  ياد مي 

افراد، جاي آنان را روي توشک در اضلاع تالار تعيين 

ند (مرتبت توشک ها در هر ضلع فضاي چهارگوش  مي 

ديوان خانه متفاوت بوده است).

ه  به ديوان خانۀ بديع الزمان رسيديم. مقرر آن چنان بود 

بديع الزمان ميرزا  بزنم.  زانو  خانه  در  آمدن  در  مجرد  به 

لان، چهار  برخاسته زانو زدم [...]. درين خانۀ سفيد 

لان  سفيد  خانه هاي  در  بود.  انداخته  توشک  جا 

نار خانه در مي ساختند. ميرزا  بديع الزمان ميرزا [...] در 

نار  نار اين در مي نشست. يک توشک را در  دايم در 

ي از  ت۳. (راست) ي
نگاره هاي متعدد از باغ 

ابل وفاي بابر در 

ي از  ت۴. (چپ) ي
نگاره هاي متعدد از باغ 

ابل وفاي بابر در 
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اين در انداخته بودند. ابوالحسن ميرزا و مظفرحسين ميرزا 

برين توشک نشستند. يک توشک ديگر به طرف راست 

بران  من  و  ابوالحسن ميرزا  بودند.  انداخته  تورخانه  در 

توشک نشستيم.۲۰ 

۵-۳. «طرح انداختى چارباغ»؛ نظم بخشيدن به طبيعت 

بابر از ساختى «بر وجه سياق» مي گويد (ت۵): 

نار  از ميان باغ يک آسيا آب هميشه جاري است در 

اين جو چنارها و درخت ها بسيار است در اوايل اين 

را  جوي  اين  ه  فرمودم  من  بود  بى سياق  و  ج  جو 
بروجه سياق ساختند بسيار جاي خوبى شد.۲۱

جي در ميان اين باغ جاري بوده است. راست   جوي 

مک  ردن جوي به معنى «به سياق ساختى» آن است و 

ند اين باغ «جاي خوبى» شود. اما گويى «به سياق  مي 

ساختى» فقط شامل عناصر مصنوع درون باغ نيست. در 

ادامه مي گويد (ت۶): 

شده؛  واقع  چشمه  وه  پايان(۳)  دامنۀ  در  بلندرويه 

او  اطراف  در  چشمه  درين  مي گويند.  خواجه سه ياران 

جنس  سه  اين  مي گويند   .[...] درخت هاست  نوع  سه 

رامت اين سه عزيز است. وجه تسميه به  درخت از 

ياران اين را مي گويند. اطراف اين چشمه را به گچ و 

سارو ده در ده فرمودم ساختند. چار ور اين چشمه به 
سياق و گونيادار تختر شد.۲۲

ه به سياق ساخته  يعنى چشمه اي در دل طبيعت نيز آن گاه 

ساختى  به سياق  مي آورد.  پديد  را  ان  م مفهوم  مي شود 

و  آن  ردن  راست گوشه  يعنى  طبيعت  دل  در  چشمه اي 

انتظام هندسي بخشيدن به آن. 

بابر با اين نظم بخشيدن به طبيعت گويى به تجلي 

ل  ند. طبيعت پيش از اين بى ش مک مي  صفات طبيعت 

ان  ل مي دهد و به متنلۀ م بود. انتظام بخشيْ آن را ش

انسانى تحقق مي بخشد.

۵-۴. زندگي در باغ

الف) عزاداري و تدفين

را  قتلق نگارخانم،  خود،  مادر  مرگ  واقعۀ  بابر  ه  آنجا 

به  متعلق  نوروزي،  باغ  در  را  او  مي گويد  ند،  مي  نقل 

ردند.  الغ بيگ ميرزا، البته با اجازۀ وارثان او، دفن 

در ماه محرم به مادر من، قتلق نگارخانم، مرض حصبه 

ت۵. (راست) به سياق 
ساختى چشمه. باغي در 
ابل استالف از توابع 

ت۶. (چپ) به سياق 
ساختى چشمه. باغي در 
ابل استالف از توابع 

(۳) به معناي «پايين»
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شش  از  بعد  بود،  رسيده  اجل  چون   [... [شد.  عارض 

وه،  روز، روز دوشنبه به رحمت حق رفتند. در دامنۀ 

رده بود، باغ نوروزي نام.  الغ بيک ميرزا باغي عمارت 

شنبه به اين باغ آورده من و  به رخصت ورثۀ او، روز ي
لتاش به خاک سپرديم.۲۳ و قاسم 

ه پس از مرگ، او را  رده بود  بابر خود وصيت 

ابل، به خاک بسپارند. در باغ بابر، در 

ب) مجالس مي گساري

ا مجالس  ان اصلي مجلس مي گساري بود. نمونۀ آ باغ م

در  سفيد،  باغ  در  بابرنامه،  گزارش  به  ه  است  شرابى 
عمارت طرب خانه، برپا شد.۲۴

ج) جشن و مهمانى ولادت

ي از مهم ترين مراسم زندگي اش، تولد فرزندش  بابر ي

ابل جشن گرفت۲۵ (ت۷). همايون، را در چارباغي در 

د) زندگي در خيمه و خرگاه

 براي تدارک حمله به شهري، مدتي 
ً
سپاهيان بابر معمولا

را در باغ هاي اطراف آن شهر به سر مي بردند. باغ تنها 

ان اقامت چنين جمعيتر را  ه مي توانست ام انى بود  م

ند. فراهم 

ه) اقامتگاه بين راه

در  نشست،  تخت  به  هندوستان  در  بابر  ه  زمانى  حتر 

رد. وتاه، در بين راه در باغ ها اقامت مي  سفرهاي 

و) جايى براي پنهان شدن

ي  ه براي فرار به سفارش ي تاب، بابر مي گويد  جايى از 

ه در آنجا  رسان رفته بود؛ چرا  از اطرافيانش به نواحي 

مي توان  حادثه  اين  از  بود.۲۶  فراوان  خلوت  باغچه هاي 

وچک حوالى شهرها  ه گاه باغ ها و باغچه هاي  پي برد 

مأمنى براي پناهندگان بوده است.

ز) پرداختى به امور ديوانى و باردادن

رد و در بستان سراي الغ بيگ نزول  بابر سمرقند را تصرف 

ان در آنجا به محضر او بار يافتند و  رد و اشراف و نزدي

شادباش گفتند.۲۷ 

ح) سپاه آرايى و تدارک سازوبرگ رزمي در باغ

مي گويد،  سخن  سمرقند  در  نو  باغ  از  ه  آنجا  در  بابر 

ر، در باغ نو فرود  ه به مصلحت جمع شدن لش مي گويد 

آمده بودند.

ت۷. (چپ) مراسم 
ولادت همايون فرزند 
بابر در چارباغي در 
تاب وقايع  ابل، از 

تابخانۀ  بابري، ۱۵۹۰، 
بريتانيا

ت۸. (راست) 
ي  تاج گذاري بابر در ي

از باغ هايش در هند



۱۳
۸۸

ن 
تا
س
تاب

 /
 ۱
ر۶
هن

ن 
تا
س
گل

٧٢

۷. خاتمه

ه مهم ترين نسخۀ بابرنامه به زبان فارسي است و  با اين

ريشه هاي هنر و معماري ايرانى را مي توان در اين متى 

نون پژوهشي عميق در آن صورت  به وضوح يافت؛ تا 

نگرفته است. بابرنامه را مي توان هربار از وجهي مطالعه 

 شرح جنگ 
ً
تاب صرفا ره جست. اين  رد و از آن 

منبع  آن  از  بيش  ه  بل نيست؛  پادشاه  يک  گريزهاي  و 

 
ً
جغرافياي طبيعي و انسانى و تاريخي است.  اگر آن را صرفا

يک منبع اطلاعات تاريخي ببينيم، بخش عمده اي از محتواي 

آن را ناديده گرفته ايم. اگر آن را منبعي براي استخراج 

اطلاعات معماري بدانيم، باز خود را از گوش سپردن به 

رده ايم. در سياق معماري، برجسته ترين  سخنانش محروم 

م و  ه مردم زمانه، از عالم و عامي و حا وجه اين است 

رعيت، از معماري مطلوب چه خيالى در سر مي پرورده اند 

و درباره اش چگونه مي انديشيده  و چه ذوقي داشته اند.

ل آن   در برخورد با چنين متنى، هنر خواننده فهم 

ل گرفته  ه متى درآن ش در دل سياق و بستري است 

است.□

تاب نامه
بابر، ظهيرالدين محمد. وقايع بابري (بابرنامه يا توزک بابري). نسخۀ خطي 

اخ گلستان. تابخانۀ  ران:  ش۲۲۴۹. 

ــــــــ . بابرنامه (وقايع بابري يا توزک بابري). نسخۀ چاپ سنگي 
تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي. ران:  ش۱۱۱۰۲. 

Babur, Zahirud-din Muhammad pādashāh Ghazi. The 
Bābur-nāma in English (memoirs of Bābur). Trans. 
Annette Susannah Beveridge. London: 1921.

Gascoigne, Bamber. The great mughals, London: Jonathan 
Cape, 1976.

Schulberg, Lucille and the eds. of time-life books, Historic 
India, the Netherlands: Time-Life International, 1969.

Iran Manuscripts Bank: http://www.aghabozorg.ir

http://www.persianpaintings.com

در ماه شوال، به داعيۀ جنگ در باغ نو نشسته شد تا 

ر و طيار شدن  پنج شش روز به مصلحت جمع شدن لش

استعداد جنگ در باغ نو نشسته و ...۲۸ 

۶. نگاره هاي بابرنامه 

هم زمان با ترجمۀ بابرنامه به فارسي (۹۹۸ق/ ۱۵۸۹م) 
ه  بر  برشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق)، نقاشان دربار ا در دربار ا

اغلب تحت تعليم نقاشان ايرانى بودند، نگاره هايى براي آن 

ه متأثر از نگارگري ايرانى است. ساختند 

نسخۀ  تشابه  بابرنامه،  نگاره هاي  به  توجه 

ار  آش را  عبدالرحيم خان  نسخۀ  و  تاب  ملک ال

نسخۀ  از  جملاتي  حاوي  نگاره ها  اين  مي سازد. 

در  و  نگاره ها  زمينۀ  در  ه  است  عبدالرحيم خان 

شرح واقعۀ مربوط به نگاره آمده است. همين جملات 

نشان  و  مي شود  ديده  نيز  تاب  ملک ال نسخۀ  در 

متى نسخۀ  تاب همان  ملک ال متى نسخۀ  ه  مي دهد 

عبدالرحيم خان است.

ه گويا همۀ  از هر نگاره چند نسخه موجود است 

اين  از  برخي  نون  ا است.  اصلي  نسخۀ  اساس  بر  ا  آ

سراسر  خصوصي  مجموعه هاي  و  موزه ها  در  نگاره ها 

جهان نگهداري مي شود. 

ت۹. بابر در حال 
نظارت بر ساختى باغي 
در هند



اغ
و ب

ه 
ام
رن
باب

٧٣

پي نوشت ها:
«. ۱ ظهيرالدين محمد بن ميرزا عمر شيخ بن سلطان ابوسعيد بن ميرزا 

بر بود و  ه جد ا محمد بن ميران شاه بن تيمور لنگ. پادشاهي 
به چهار واسطه نبيرۀ شاه تيمور صاحبقران باشد.ــ (آنندراج) 
(غياث). وي در سنۀ ۸۸۸ق متولد شد. در سال۸۹۹ ق پس 
ومت فرغانه گرديد. مدت ۱۱سال با  از فوت پدر وارث ح

رد و چون ضعف خود را احساس  ملوک ازبک و تاتار محاربه 
ابل و قندهار آورد و پس از ضبط افغانستان، ۲۲  نمود رو به 

 به خيال تسخير 
ً
رد و ضمنا سال در آن حدود فرمانفرمايى 

رد و  هندوستان افتاد. در سنۀ ۹۳۲ق، ابراهيم لودي را مغلوب 
 داخل دهلي گشت؛ و بدين طريق، دولتر بزرگ معروف به 

ً
مظفرا

ه تا سنۀ۱۲۶۴ق، ۳۳۲  رد  دولت مغول درهندوستان تأسيس 
سال فرمانروايى داشته و از بين اين سلسله، سلاطين نامدار مانند 

رده است. بابر در هندوستان  برشاه و اورنگ زيب و غيره ظهور  ا
اروان سراهاي بى شمار به وجود آورده و به  و افغانستان طرق و 
مرانى  رد و ۵ سال در دهلي ح عمران و آبادي بسيار خدمت 
نموده و در سال۹۳۷ق در ۴۹ سالگي درگذشت. مجموع سنوات 
سلطنتش به ۳۸ سال بالغ گرديد.»  لغت نامۀ دهخدا، ذيل «بابر».

.  لغت نامۀ دهخدا، ذيل «بابر». ۲

. تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي، ۲. ۳  بابر، بابرنامه، نسخۀ 

 Beveridge, 4. The Bābur-nāma in English, xxxiii.
«. ۵ محمدرحيم خان بن بيرام خان قرامانلو. پدر او با همايون پادشاه در 
عصر شاه طهماسب به هند رفت و در آنجا خان خانان متولد شد. 
ه منشآت شيخ ابوالفضل و  نصرآبادي از او نام برده و گفته است 
بري دو دليل بر فضل اين مردند. و نيز ابوالفضل بعضي از  تاريخ ا
غزليات او را آورده است و نامي از تواريخ او به فارسي و عربى 

ند؛  ي و هندي برده و آن را به نام ديوان رحيمي ياد مي  و تر
زيرا اسم او عبدالرحيم خان بن بيرام علي خان بوده است.»  لغت نامۀ 

دهخدا، ذيل«خان خانان»

ه  تاب معلوم مي شود  . ۶ از مقايسۀ اين نسخه و نسخۀ ملک ال
تاب) سير نسخۀ   اواسط 

ً
ي تا حدود ص۷۴۴ (تقريبا نسخۀ تر

تاب را دارد و حتر در شرح جزئيات وقايع گاه از آن  ملک ال
امل تر است؛ اما ناگهان سلسلۀ رويدادها آشفته و حوادث چند 
سال از زندگي بابر حذف شده و از زمانى ديگر (سنۀ ۹۱۵ق) از 
تاب در  سر گرفته شده است. يعنى ص۵۷-۱۳۷از نسخۀ ملک ال

اين نسخه حذف شده است.

. تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي، ۲۹. ۷  بابر، بابرنامه، نسخۀ 

.  در اصل: «اسلمي و خطاي». ۸

. اخ موزۀ گلستان، ۶۰۲. ۹  همان، ۳۰؛ نسخۀ 

. تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي، ۱۹۹. ۱۰  بابر، بابرنامه، نسخۀ 

. همان، ۳۲. ۱۱

.  همان، ۸۰. ۱۲

. اخ موزۀ گلستان، ۵۷۱. ۱۳  همان، ۲۵؛ نسخۀ 

. تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي، ۲۱. ۱۴ بابر، بابرنامه، نسخۀ 

.  همان، ۲۱۰. ۱۵

. دهخدا، ذيل «طرح». ۱۶

. تابخانۀ مجلس شوراي اسلامي، ۱۱. ۱۷ بابر، بابرنامه، نسخۀ 

. همان، ۱۲۰. ۱۸

.  همان، ۱۲۱. ۱۹

.  همان، ۱۱۸. ۲۰

.  همان، ۸۶. ۲۱

. ۲۲ همان جا.

.  همان، ۹۹. ۲۳

 همان، ۱۲۰. ۲۴

.  همان، ۱۳۶. ۲۵

.  همان، ۷۵. ۲۶

.  همان، ۵۴. ۲۷

.  همان، ۵۵. ۲۸


